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This article explores the concept of othering and its ramifications within Afghan society. The data analyzed 

in this study were collected through a mixed-method approach—combining qualitative content analysis and 

survey research—and were examined through a meta-analytical framework. To elucidate the semantic field 

and conceptual scope of othering, the study draws upon the most relevant and explanatory theoretical 

perspectives, thereby seeking to establish a solid academic ground for examining the multifaceted 

dimensions of this phenomenon .  Inspired by the theoretical insights on othering, the research penetrates the 

social fabric of Afghanistan to identify and analyze the key parameters that constitute the principal 

outcomes of othering in this context. The findings reveal that phenomena such as segregation, the decline 

of generalized social trust, systemic discrimination, and the weakening of social cohesion emerge as the 

most significant and detrimental consequences of othering within Afghanistan’s socio-historical milieu . 
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 ی پژوهش ۀنوع مقاله: مقال
 مقاله:  ۀخچیتار 
 ۱۴۰۴ نیحمل / فرورد  ۱۹: شده افتیدر 
 ۱۴۰۴جوزا / خرداد  ۷: شده رفتهیپذ

 جوزا / خرداد  ۳۱: نیصورت آنلاشده به منتشر

پرداخته شده است. داده های مورد تحلیل در این مقاله به شیوه ی تلفیقی    افغانستان  ۀجامع   غیریت سازی و تبعات آن در   به مفهوم مقاله  در این    
برای آشکار ساختن فضای    است.  گرفته  قرار    بحث مورد  کرد فرا تحلیل گرایانه  ی و با یک رو  گردیده    گرد آوری  (  )تحلیل محتوای کیفی و پیمایشی

مناسب   بستر  شده و سعی گردیده است تابهره برده  ترین رویکرد های نظری    تبیین کننده  مرتبط ترین و  از  مفهومی "غیریت سازی"  ۀ معنایی و گستر 
تلاش شده است   ،پیرامون غیریت سازی  مطروحه   دیدگاه های نظری  با الهام گیری ازفراهم آید.    این موضوع   برای کند و کاو در سویه های متکثر  علمی

عمده ترین پی آورد های غیریت    عنوانه  این نقب به تحلیل پارامتر های پرداخته شده است که برهگذرِ  ه درون جامعه افغانستان زده شود؛  از  تا نقبی ب
چون: جدایی گزینی، افول اعتماد تعمیم یافته اجتماعی، تبعیض سیستماتیک و کم رنگ    یدر نتیجه موارد حساب می آید.  ه  در افغانستان ب  سازی

  .تاریخی افغانستان  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است -پیامد های نا میمون غیریت سازی در بستر اجتماعی منزلۀ ه شدن وفاق اجتماعی ب

 . عیوفاق اجتما،  اعتماد اجتماعی، تبعیض   ،جدایی گزینی ،غیریت سازی :کلیدیواژگان 

    نبراس قاتیمطالعات و تحق ۀناشر: مؤسس
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 ه طرح مسئل. 1
معرفت آن به بنیان های  ی  پیشینه غیریت سازی" یک مفهوم ریشه دار و سالخورده در استراتژی سیاست های خارجی ابرقدرت های باختری است که  " 

عنوان پدر راسیونالیزم و پیش کسوت تفکر مدرن پا در عرصه ه  . از صبحگاهی که رنه دکارت، ب برمی گردد  در غرب  شناختی و آنتولوژیک مدرنیته
و دو اردوگاه (  133  -  166  :1403آزدادی نژاد و دیگران،  در دو صف )  تفلسف می نهد، دنیا را همچون بزنگاهی می بیند که گویا تمام آفرینش  

برابر سنت، عل آبژه، عقل در  اند. سوژه در مقابل  قرار گرفته  به یکدیگر  نسبت  ناپذیر  پیکار آشتی  برابرِ  متخاصم در یک  در  ایمان، طبیعت  م علیه 
ون الف و ستون ب( و شود )ست هم ریخته می ... یعنی تمام پدیده ها در دو ستونی در برابرِ و  افزیک، تجربه درمقابل شهود، انضمام در برابر انتزاعمت

این سنت دکارتی، تمام گستره معرفت شناختی عصر مدرن را می پیماید. اکثریت قریب به اتفاق بنیان گذاران     .ارجح دانستن "الف" نسبت به "ب"
دکارتی بنا می کنند؛ و اعتقاد به دوالیزم ماهیت ذاتی خرد باختری در   1همین جهان بینی دو انگارانه تگاه های فکری شان را بر شالودۀتفکر مدرن، دس

غیریت سازی" مولود همین جهان بینی است که سر انجام به موثر ترین استراتژی توسعه طلبانه قدرت های غربی تبدیل   .عصر مدرن را رقم می زند
را "خود    دهد که اسم ستون "الف"  ( قرار می  الف و ب  می شود. زیرا خرد مدرن تمایل به قطب بندی جهان دارد و تمام پدیده ها را در دوستون )

خوب، مفید، زیبا، پیشرفته، .... و دومی همه از نوع، بد، مضر،   . که اولی همه از جنسِ می گذارد " دیگر/ غیر"  را    می گذارد و اسم ستون "ب"خودی"  /
تر یا  قوی حسب معمول  شود که در آن یک گروه ) سازی به فرایند اجتماعی و فرهنگی اطلاق می  غیریتبه شمار می روند. زشت، عقب مانده، ..... 

اندیشه های  وقالبی  شامل ایجاد تصورات  همواره  کند. این فرآیند  ها را به عنوان "دیگر" و متفاوت از خود تعریف میها یا فرهنگ مسلط( سایر گروه 
طلبی یک گروه بر کند. در نتیجه، این تصور به توجیه سلطه و برتریمتمدن معرفی میاست که دیگران را ناتوان، خرافاتی، وحشی و غیرِ     2ای  کلیشه

ساخت    نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و  رهگذرِ  از  هم      افغانستان که هم از نظر گذشته تاریخی،"  (.  ۱۱2:  ۱۳8۴)سلطانی،  "دشومی"تحمیل  دیگری  
سیاست غیریت سازی را بیش از همه میدان داده  و    (۱82-۱۴۹  :  ۱۳۹6باقری،  )"و متکثر بوده  سیاسی، به تمام معنا یک کشور نا متجانس  -اجتماعی

های   باعث تقابل و رویارویی با قدرت  است. غیریت سازی هم در سطح فرا ملی و هم در سطح فرو ملی. در سطح فرا ملی، استراتژی غیریت سازی
استفاده از خرمندی سیاسی و طرح چگونگی   . به جاییگردیده است با قدرت های جهانی و منطقویتعامل و روابط مثبت  مانع جدی جهانی شده و 

. در حالیکه کشور  شده استاحساسات مذهبی، قومی و ایدولوژیکی  گرفتار  در مواجهه با چنین پیش آمد های تاریخی،    استفاده از امکانات جهانی 
به آبادی وطن و  آنها  دارند، اما  افغانستاناشغال و استعمار را نسبت به  .. تجربه طولانی ترِ هایی چون: مکزیک، برازیل، مالیزی، اندونیزی، فلیپین و .

ند. در سطح فرو ملی نیز غیریت سازی ه افکر کرد   ،شان از طریق سازش با قدرت های جهانی و استفاده از فرصت های تاریخی  قدرت مندی آیندۀ
و  "زبان"  مذهب""قومیت"،    در قالب حتا در گروه های اولیه اجتماعی در چارچوب    ت اجتماعیتا جایی که امروزه مناسبا  ،برجسته شده است  " 

  گوید : ان می چنانچه شار  کند.دریافت می ، مذهبی یا زبانی تحلیل می شود، معمولی ترین کنش ها برچسب قومیب و زبان  ه، مذقومیت

های قومی و سیاسی کاملا شکل قومی گرفته بود زیرا؛ کارمندان اداری نه کارمندان دولتی، بلکه کارمندان گروه  2001ساختار دولت افغانستان پس از 
شان در درون دولت، منافع قومی   ها و ارتباطات  توانستند با استفاده از موقعیتبودند که آنان را به مقامات دولتی رسانده بودند. به این ترتیب آنان می

   (.  97- 98 : 1396نه منافع ملی را )شاران،  ،خود را گسترش دهند
جنللگ و صلللح، سیاسللت و زنللدگی اجتمللاعی در افغانسللتان در طللول یللک  در محللاق قللرار داده اسللت.یکسللره پللذیرش قللومی را  قللومی، فاصلللۀ 

 سللازهللا نلله تنهللا زمینهویژگیهللای فرهنگللی، مللذهبی و زبللانی بللوده اسللت. ایللن  قللرن گذشللته، همللواره متللاثر از سللاختارهای قللومی، تفللاوت
سللو و تبعللیض و هللای قللومی، مللذهبی و زبللانی از یک  افغانسللتان نگردیللد بلکلله همللواره بلله عنللوان عوامللل بلله وجللود آورنللده شللکا  توسللعۀ
 ، از همین رو گفته می شود:اند های اجتماعی از سوی دیگر عمل کرده نابرابری

نابرابری  این شکا   و  بحران   ها  ایجاد  زیربنایی  از عوامل  کها  این  در  قرن، همها  از یک  و پس  است  بوده  مانع عمدۀچنشور  گیری برای شکل   ان 
 .( ۱۳۹۷ ،)سجادیشوند ساختارهای مدرن سیاسی ل اجتماعی و دولت ل ملت در این کشور محسوب می

های اخیر، به موضوعی مهم و پیچیده تبدیل شده است. با توجه  ویژه در سالسازی به عنوان یک فرآیند اجتماعی و فرهنگی در افغانستان، به  غیریت  
های اجتماعی و تعاملات روزمره مشاهده  ها، گفتمانای در سیاستسازی به طور گستردهغیریتذهبی و فرهنگی در این کشور، مسئلۀ  به تنوع قومی، م

 
1. dichotomy   2.  stereotype 



                                                                                                            " یگر ی"خود و د ۀژی، و 1404نهم، بهار،  ۀنبراس، شمار                                                                                                                                     38

های جمعی ها، همواره در ساخت هویت ها و ازبک   ها، هزارهها، تاجیک های مختلف قومی و مذهبی، از جمله پشتون  در افغانستان، گروه  .شودمی
داشته قرار  یکدیگر  با  تقابل  در  تفاوت  خود  این  نه   اند.  بهها  سیاسی  و  اجتماعی  کلان  سطح  در  بلکه  فردی،  سطح  در  برای تنها  ابزاری  عنوان 

های اجتماعی و اقتصادی، تبعیض   سازی در افغانستان  به نابرابریغیریت .گیرند بخشی به قدرت و نفوذ سیاسی نیز مورد استفاده قرار میمشروعیت
  " هاآن" و "ماها و ایجاد مرزهای ذهنی میان "  ای غالب، اغلب به تقویت تفکیک های سیاسی و رسانه . گفتمانگردیده استهای قومی منجر    و درگیری

تواند از دو جهت حائز اهمیت باشد؛ پرداختن به این موضوع می  .انجامیده استثباتی سیاسی  های اجتماعی و بیبه بحران که این امر  ،  پرداخته اند
توان با بررسی این پدیده، میرود،    های قومی و مذهبی به شمار میافغانستان یکی از دلایل اصلی تعمیق شکا    در جامعۀ  سازینخست اینکه غیریت

های اجتماعی، تری از چالشتواند به فهم عمیق بنابر این تحقیق حاضر می  .راهکارهایی برای کاهش تعارضات و افزایش همبستگی اجتماعی پیدا کرد
یی  ها  های مربوطه در تدوین سیاست  و نهاد   های مردم سالار   تواند به دولتنتایج این تحقیقات می  کهکند. دوم این فرهنگی و سیاسی کشور کمک می 

والات ذیل پاسخ داده شود؛ غیریت ئدر این مقاله سعی شده است تا به س   .کنند، یاری رساندکه به کاهش تبعیض و افزایش عدالت اجتماعی کمک می
ترین تبعات و پیامدهایی ناشی از غیریت عمده  ،سازی چیست و به لحاظ تئوریک چه فضای مفهومی  و معنایی را به خود اختصاص داده است؟

 . سازی در افغانستان شامل کدام موارد خواهد بود؟

 روش تحقیق .2
و پیمایشی    تحقیق حاضر از نظر هد  تبیینی، از لحاظ نتیجه بنیادی، از منظر ماهیت داده ها تلفیقی، از نظر ابزار جمع آوری اطلاعات از نوع اسنادی  

وجه به واقعیت های آبژکتیفی و همچنان از نظر واحد تحلیل غیر موردی می باشد. در این مقاله تحقیقی، اطلاعات اسنادی مربوط به  غیریت سازی با ت
شکل پیمایشی با ابزار پرسشنامه نیز  ه از داده ها ب  پارۀپردازش قرار گرفته است.   و با یک رویکرد تحلیل محتوا مورد گردیده  ش  گزینافغانستان    جامعۀ

است.   آمده  تحقیق  بدست  این  در  تحلیل  واحد  جامعۀواحد  و  بوده  مشاهد  افغانستان  با    ۀ های  مرتبط  که  مدارک  و  از   موضوع اسناد  تعدادی  و 
  SPSS هایداده های تحقیق در محیط نرم افزار  غیر احتمالی نمونه گیری شده است. ه گونۀوندان شهر کابل ب که از بین شهر سخگویانی می باشندپا
 . خروجی های مورد نیاز در تهیه گزارش مقاله مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته استمورد پردازش قرار گرفته و  Max QDAو

یت سازی .3  بررسی ادبیات مطروحه در باب غیر
تواند در جهت درک و دریافت روشن تر و افشا سازی   شکل گرفته است. مرور این ادبیات می  غیریت سازی، ادبیات علمی گستردۀباب  در  

مورد بررسی  فته پیرامون غیریت سازی در دو حوزه ی تجربی و نظری . بدین منظور، ادبیات علمی شکل گرزوایایی مکنون این موضوع  راه گشا باشد
 قرار گرفته است. 

 وابق تجربی س  3 .1
شوند. در   شان از دیگران جدا و تمایز داده می  های خاصویژگی  واسطۀها یا افراد به ر آن گروه شود که دسازی به فرآیندهایی اطلاق میغیریت

های نژادی، دلیل ویژگیبه   های اجتماعی  های خاص و ایجاد نابرابری  عنوان ابزاری برای تضعیف گروه   بهبیشتر  سازی  تاریخ جوامع گوناگون، غیریت
است. بدین منظور در راستای غیریت سازی تحقیقات زیادی انجام شده است که در این مقاله به مرتبط   مورد استفاده قرار گرفتهمذهبی یا فرهنگی  

 گردد. ترین تحقیقات انجام شده اشاره میترین و جدید 
های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای های شهر تهران مورد تحلیل قرار  ( در تحقیقی غیریت سازی را در پیام ۱۴۰۳و همکاران ) محمد رضا آزادی نژاد 

های های معنایی و ساختار گفتمانی هریک از آنها منطبق بر مفاهیم و مؤلفه نمونه طرح گرافیکی دلالت   25داده است. در این تحقیق با انتخاب هدفمند  
ولایت مداری بوده و مدیریت جهادی، روحانیت و تهاجم فرهنگی  "  ،نظریه گفتمان  تحلیل شده است. طبق نتایج این تحقیق محورگفتمان این نهاد

 . ( ۱۳۳ :۱۴۰۳)آزادی نژاد و دیگران، ان اصول گرایی را تشکیل داده اند"با خاستگاه گفتمتهران مفصل بندی گفتمان شهرداری 
پرداخته اند. برمبنای نتایج این تحقیق  "معمای صلح پایدار در افغانستان"( به بررسی 1401در تحقیقی دیگر مجتبی نوروزی و نازنین نظیفی نائینی )

رود.   مفهوم قومیت بنا شده است از موانع جدی بر سر راه صلح پایدار در افغانستان  به شمار می  حول مفهوم قدرت سیاسی که بر پایۀ   های ذهنی  انگاره 
از تاریخ سیاسی افغانستان   اکمیت مطلق یک قوم در بخش عمدۀه خورده است و حسیاسی در افغانستان با قومیت گر  قدرت و منافع  ان،به باور محقق 
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های های قومی موجود در افغانستان از موانع اصلی تحقق صلح پایدار در افغانستان است. یافتهو به حاشیه راندن و غیریت سازی و دور بودن سایر گروه 

 (. ۱۱ – ۳۴:  ۱۴۰۱نوروزی و دیگران،  )باشد تحقیق بیانگر این است که یکی از خطوط هدایت کننده اصلی تنش و تنازع در افغانستان قومیت می 
انجام   "تحلیل گفتمانی فرهنگ سیاسی و اثر بخشی آن بر هویت یابی و غیریت سازی"( تحقیقی را تحت عنوان ۱۴۰۰محسن بذر افشان و دیگران ) 

های فرهنگ سیاسی در بستر  ها، عناصر و سازه  نزدیک وجود دارد. نشانه  ق بین گفتمان و فرهنگ سیاسی رابطۀهای این تحقی  داده است. طبق یافته
 شود، همچنان:   گفتمان بازتولید می

سیاسی در تلاش است تا ضمن حفظ هویت خود در برابر   شود و هر گفتمان و فرهنگحفظ هویت به عنوان مهمترین اصل تعریف می تقابل و تنازع و   
در این شرایط برجسته سازی و حاشیه رانی به عنوان مهمترین اصل  حالۀ گفتمان و فرهنگ رقیب نماید.  های رقیب اقدام به است  ها و فرهنگگفتمان

 (.    ۴8۴ -۴۷5:    ۱۴۰۰) بذر افشان و دیگران،  شودتبدیل می

سیاسی   ۀبه دنبال تبیین فلسف   "کثرت و  غیریت در  فلسفه ملا صدرا"( در تحقیقی تحت عنوان  1400)محمد جواد غلامرضا کاشی  و    باقریاکرم   
وحدت  "  اوران از سوی  دیگر با توجه نظریۀجامعه به دو بخش کلیت باوران از یکسو و کثرت باوران و غیریت ب   مدرن با توجه به خصلت کثرت یابندۀ

  " به معنای مدرن آن در نظریۀ غیریت" و "فردیت"ملا صدرا است. طبق این تحقیق امکان ملاحظه کلیت سیاسی به صورت همزمان با پذیرش  " وجود
 )امانوئل لویناس کمک گرفته شده است   ل ریکور در کنار نظریۀملاصدرا قابل تبیین است. در این تحقیق از از الگوی هرمنوتیکال پ "وحدت وجود"

 (. 226-2۰۳: ۱۴۰۰باقری و غلام رضاکاشی،
  2001جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از  "( به تحقیق در مورد  1400کیومرث یزدان پناه و سیدجلال احمدی ) 

ایدئولوژی ملی گرایی قومی، به تبارگرایی و قوم   دهد که ساختار قوم مدارانۀ قدرت در گذشته با پشتوانۀشان میپرداخته است. نتایج تحقیق ن "میلادی
تبدیل کرده  و موجب بحران هویت ملی    طبیعی و شیوع یافته در همه ارگان جامعه  من زده، قوم گرایی را به پدیدۀگرایی در میان اقوام غیر حاکم نیز دا

رفتار سیاسی   ن کنندۀمعیارها و منافع قومی تعییدر افغانستان شده است. سلطه طولانی مدت قومی سبب شده تا جامعه به وضعیتی برسد که در آن  
بزرگی از نژادها و ملل گوناگون توصیف    تکثر و تنوع اقوام و طوایف، موزۀ  های سیاسی اجتماعی باشد. از سوی دیگر افغانستان به علتافراد و گروه 

)یزدان پناه  و احمدی، "های جمعیتی در قالب قوم و قبیله مرتبط بوده است  بر این اساس نظام سیاسی در این کشور بیشتر با زیرنظام"شده است. و  
های قومی در ی اجتماعی گروه "تبیین جامعه شناختی همسازدر تحقیق تحت عنوان    (  1398)    و دیگرانگلاب شاه امانی  همچنین   .(  ۳۱۱:  ۱۴۰۰

 :در یافته است که "افغانستان

های گوناگون در ساختار سیاسی و اجتماعی محرومیت نسبی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی بین اقوام و گروه احساس  نبود  
تواند به شکل گیری تعاملات و ارتباطات اجتماعی بین آنها منجر شود و زمینه همسازی اجتماعی اقوام و فقدان واگرایی قومی را به همراه    افغانستان می

 .( ۳۹۰: ۱۳۹8و دیگران، امانی  ) داشته باشد

                                      سلللازی و همچنین  غیریلتو    غیریلتهلای نظری و فلسللفی مفلاهیم    زمینله( در تحقیقی    2017  ) طوبی چلای سلللاغلام و مصللطفی یلاشلللار   
 بیشلتر در چارچوب فلسلفۀ غیریت سلازیفرآیند  دهد که های تحقیق نشلان می در این مورد را بررسلی نموده اسلت. یافته انجام شلده  پژوهش های

را به عنوان ابزاری برای خودشللناسللی و  "دیگری"مدرنیسللم مورد بحث قرار گرفته اسللت. هگل رابطه با   مارکس و هگل و همچنین پسللت گرایمادی
مدرنیسلم، تفاوت دیگر به   با ظهور پسلتکرده اسلت.  تضلاد طبقاتی و بیگانگی بررسلی را در زمینۀ غیریت سلازیمارکس  در حالیکه  نگریسلته، رهایی 

توانند بر یکدیگر کدام نمینژاد، قومیلت، فرهنگ و جنسللیت و اینکه هی   کثرتِ   ل کرده اسللت، از بین رفتله و ایدۀزور قبو جامعله به که   عنوان چیزی 
 دهد که این تحقیقات بیشلتر بر روینشلان می ترکیه(  ) های انجام شلده در خار  از کشلورمورد دفاع قرار گرفته اسلت. بررسلی  تسللط یابند، به شلدت

ها،   های انجام شلده بیشلتر بر روی کردها، رومانی، پژوهشترکیهاند. در کشلور های جنسلی متمرکز شلدهسلازی نژادی، نفرت مذهبی و گرایش  دیگری
ای از در نتیجه، با تنوع بیشللتر جوامع و درک این که این تنوع یک ثروت و مجموعه  .های جنسللی متفاوت متمرکز اسللت ها و افرادی با گرایش  علوی

 کرد ها نسلبت به تنوع قومی به سلمت تغییرات مثبت حرکت خواهد  وگوهای سلیاسلی و اجتماعی و دیدگاهبرای خودشلناسلی اسلت، گفت  هافرصلت
(.( Tuba & Yaşar : 2017: 135-154  
 

یک   .3  مبناهای تئور
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های اجتماعی و روابط قدرت  ویژه در بررسی هویتسازی به عنوان یک مفهوم کلیدی در علوم اجتماعی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی به غیریت   
کنند و به ما امکان  های تحلیلی است که به درک بهتر این پدیده کمک میها و چارچوب سازی شامل نظریهمبناهای تئوریک غیریت  .کاربرد دارد 

نظریات هگل و  سعی شده است تا مفهوم "غیریت سازی" در  در این مقاله    .دهند تا پیامدهای غیریت سازی را در جامعه افغانستان تحلیل کنیممی
 دریدا، هابرماس، ادوارد سعید و نظریه گفتمان لاکلا و مو  بررسی قرار گیرد. مارکس، 

اندیشه های هگل و مارکس به ما کمک می کند   .گذارد غیریت سازی مفهومی است که با ایجاد یک فضای دو قطبی بین "خود" و "دیگری" تمایز می   
شود، را درک کنیم. هگل رابطه با دیگری را وسیله ای برای خودشناسی و رهایی می  تا فرایند غیریت سازی که در آن به بازتعریف دیگری پرداخته می

برای شناخت خود،  .  گردد اش می شود، برای فرد ابزاری برای حفظ هویت و خودمختاریهنگامی که این رابطه به غیریت سازی منفی تبدیل می  داند
فی آگاهی باید شی غیر از خودش را در مقابل خود قرار دهد. به محض انجام این کار، فرآیند دیالکتیکی لازم برای شکل گیری آگاهی از طریق ن

آگاهی خود نرسیده است"، "غیرخود" و "خود    شتنی که بهخوی "ه هگل، دیالکتیک سه مرحله دارد:  در اندیش  (.2004ایجاد می شود )دورسون،  
گاه" از نظر هگل، برای اینکه او یک حقیقت باشد تا اعتقاد به اینکه یک خودآگاهی است،   (.1986هگل،    )  که از مواجهه با اینها شکل می گیرد   خودآ

تا زمانی که وجود خود توسط خود های دیگر شناخته و تایید نشود، خود نمی تواند به طور کامل  .  باید توسط خودآگاهی های دیگر شناخته شود
  اجزایی هستند که در مقابل یکدیگر قرار دارند و در عین حال در صورت مخالفت به یکدیگر معنا می دهند  " خود" و    " دیگری".  وجود داشته باشد

در مفهوم طبقه پنهان    "دیگری"همانطور که دیدیم، دیگری برای آشکار شدن آگاهی در هگل مهم است، با این حال ، در مارکس ،    (.1986)هگل،  
این    است، که او از آن برای توصیف ساختار جامعه استفاده می کند. در مارکس، فکر کردن به انسان مستقل از جامعه غیرممکن به نظر می رسد. در

داده  اجتماعی در نظر می گیرد. علاوه بر این، مارکس ساختار اقتصادی را در مبنای زندگی اجتماعی قرار  " را نیز در یک زمینۀ  دیگری"مرحله ، مارکس  
کید می کند که انواع فو   از شیوه   غیریت سازیبنابراین،  .  شودرآیندهای زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسط شیوه های تولید مادی تعیین میتا

به شدت مورد دفاع قرار گرفته و دیگر به عنوان    کثرت نژاد، قومیت، فرهنگ و جنسیت   ایدۀپست مدرنیسم؛    در نظریۀ های مادی تولید پدیدار می شود.
. (  1384می شود ) باومن،    گیرد و به ارزش مثبتی تبدیلشود، بلکه بار معنایی مثبتی به خود می شود، در نظر گرفته نمیچیزی که به زور قبول می 

،  شده بودنداز ساختارهای اجتماعی طرد    ها  تفاوت   در فرایند غیریت سازی به دلیل  عصر و درک جدیدی برای کسانی که   طبق این نظریه  بنابراین،
مفهوم مسئولیت در قبال متفاوت، طرد شده و ساکت را  که   دریدا استژاک مدرنیسم، پست نظریه شده در های شناختهیکی از نام. ه است گردیدآغاز

   .کند با تقاضای جهانی گرایی بیان می 
به معنای هر   -اعتقاد دارد که مسئولیت در قبال "دیگری"    وی  ، به بررسی مفاهیم هویت، تفاوت و مسئولیت پرداخته است.دریدا، فیلسو  فرانسوی   

ویژه   به او    .امری بنیادی و غیرقابل اجتناب است    -آید  های خاص خود از جامعه طرد شده یا متفاوت به شمار می دلیل ویژگیفرد یا گروهی که به 
شکل   "دیگری"بر این باور است که هویت فردی و اجتماعی همیشه در تعامل با  دریدا  را در متون خود مورد توجه قرار داده است.    مفهوم "دیگری"

کند  اشاره می به این نکتهاو پذیر باشد. مسئولیت  "دیگری"گیرد. این تعامل به معنای وابستگی متقابل است که در آن هر شخص باید نسبت به می
  .از روابط اجتماعی قرار دارد   وا زندگی کند و همواره در یک شبکۀتواند در انزکند که هی  فردی نمیبه ما یادآوری می  که وجود "دیگری"

ها احترام بگذاریم و از طرد کردن دیگران پرهیز کنیم.  کند که باید به تفاوت دریدا با نقد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود، تاکید می 
یگران منجر  تواند به نادیده گرفتن و طرد دکند که هر گونه تلاش برای تعریف هویت بر اساس معیارهای ثابت و قطعی، میاو تاکید می

ظاهر می    ی، دریدا به عنوان متفکراز این نظر  .کند های غالب اجتماعی و فرهنگی تاکید می  به ضرورت بازنگری در گفتمان  شود. در این راستا، وی 
 .(Borradori, 2008)  ، تفاوت و ضرورت آن اعتقاد دارد شود که به تنوع 

تنها یک  ارتباطی و اخلاقی خود پرداخته است. او بر این باور است که غیریت نه دیگری" و غیریت در بستر نظریۀ"به بررسی مفهوم یورگن هابرماس  
عنوان بخشی از هویت  به   او به مفهوم "دیگری"  .اصول اخلاقی و گفتگوی عقلانی درک شود  است که باید در چارچوبِ   بلکه پدیدۀواقعیت اجتماعی،  

گیری  ای قرار دارند، نقش مهمی در شکلهای حاشیهمعتقد است که دیگران، به ویژه کسانی که در موقعیت  کند. وی جتماعی و فرهنگی اشاره میا
کند که در آن افراد بتوانند با یکدیگر در  مدنی اشاره می   ، هابرماس به ضرورت وجود یک جامعۀ کنند. در این راستاهویت فردی و جمعی ایفا می

 "دیگری"هابرماس بر این باور است که گفتگو و تبادل نظر، کلید فهم و پذیرش  .  ام بگذارندها احتر گفتگویی آزاد و عقلانی شرکت کنند و به تفاوت
آزاد و برابر در    گونۀ  کند. در این نظریه، افراد باید بهعنوان ابزاری برای رسیدن به توافق و درک متقابل معرفی میاست. او نظریه گفتگوی عقلانی را به 
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کند و فضایی برای  ند تا نظرات و تجربیات یکدیگر را درک کنند. این فرآیند به کاهش غیریت و تبعیض کمک میها شرکت کنند و تلاش نمای  بحث

کید هابرماس بر گفتگو و همزیستی، او همچنین به چالش   به  .آورد آمیز فراهم می همزیستی مسالمت  کند. او ه اشاره می های مدرن در این زمینرغم تا
و سیاسی می نگران است که اقتصادی  نابرابری نتوان  تغییرات اجتماعی،  و  تقویت غیریت  به  ایجاد    د  از ضرورت  او  این راستا،  ها منجر شود. در 

 .(Borradori, 2008) ها کمک کنندکند که به ترویج گفتگو، درک متقابل و احترام به تفاوت ساختارهای اجتماعی و سیاسی حمایت می
را در آثارش معرفی کرد که به فرآیند تفکیک و تمایز بین "خود" و "دیگری" اشاره دارد. این مفهوم به  "  3سازیادوارد سعید، نیز مفهومی "غیریت
که غرب، شرق )به ویژه جهان عرب و اسلام(   ۀشناسی"، سعید به نقد نحو "شرقدر  شود." مطرح می 4شناسی ویژه در کتاب معرو  او با عنوان "شرق

گاه تعریف نمو  ی مملو از فرهنگ کند که غرب، شرق را به عنوان فضاپردازد. او بیان می  است می  را ساخته و تعریف کرده ده و  های غیر متمدن و ناآ
راستا، غیریت این  در  است.  شکل گرفته  سیاسی  و  استعماری  منافع  دلیل  به  تصویرسازی  می  این  تبدیل  استعماری  ابزارهای  به  به  سازی  که  شود 

ها برای تداوم و بر این باور است که شرق شناسی دانش مورد نیاز غربیوی   کند.های شرقی کمک میها بر سرزمینمشروعیت بخشی به سلطه غربی
نگریستند و در آثار ها در کشورهای مستعمره نشین خود بوده است. آنها به شرق به مثابۀ ابژه دانش مینحفظ امپریالیسم و استعمار و ابزار استیلای آ

دادند و دیگری را    کردند. آنها خود غربی را در محور نیکی و خوبی قرار میشرق و جهان اسلام را به مثابۀ "دیگر" بازنمود می  ۱۹ویژه در قرن  خود به
 :Said, 19878 )"کندشرق شناسی چیزی جز پنداری که اروپائیان را در مقابل غیر اروپایی بازشناسایی می" سعیدگمان در محور شرارت و بدی. به 

 . (Ibid  )"دهند یان با ایجاد هژمونی فرهنگی، دیدگاه خود برتربینی خود را نسبت به غیر اروپاییان گسترش میسعید "اروپائ به باور (،   24
های  های علوم اجتماعی و سیاسی به ویژه در فهم و تحلیل گفتمان ها در زمینهترین و تاثیرگذارترین نظریه یکی از مهم   نظریۀ گفتمان لاکلا و مو    

سازی اجتماعی را   پردازد و ابعاد مختلف روابط قدرت و هویت  گیری هژمونی میاجتماعی و سیاسی است. این نظریه به نقد ساختارگرایی و شکل
ها را شکل داد.     توان روابط قدرت و هویتها میها ابزارهایی هستند که با استفاده از آن و مو ، گفتمان طبق نظریۀ لاکلاد. دهمورد بررسی قرار می 

باور بر این  نه   ند که گفتمانا  لاکلا و مو   تثبیت میتنها زبان را شکل میها  و  نیز ایجاد  بلکه ساختارهای اجتماعی و قدرت را  کنند. این دهند، 
وان یک "کل" تعریف کنند و در این راستا  دهند که خود را به عنها این امکان را میها به گروه منجر شوند. گفتمان  "دیگری"توانند به ایجاد  ها میگفتمان

لاکلا و مو ،  نظریۀ  در    .کند ها و تضادهای اجتماعی کمک میمشخص کنند. این فرآیند به ایجاد هژمونی "5های دیگر را به عنوان "دیگران  گروه 
  ها به خودی دهند. گفتمانهای اجتماعی خاصی را شکل میشرایط و زمینه   شود کهاز معانی، تصورات و نمادها تعریف می  ۀگفتمان به عنوان مجموع 

محور   د که انرژی اجتماعی و سیاسی به شکل مشترک و توافقان  لاکلا و مو  معتقدنمتحول می شوند،    ،خود قابل تغییر هستند و بسته به شرایط
کید دارند که می جای تمرکز صر  بر تضادهای طبقات اجتماعی، بر ظرفیتها به شود. آن ایجاد می های  ها و ائتلا تواند هژمونی های گفتمانی تا

ها، مفاهیم و مقولاتی که در اتباط منطقی با یکدیگر قرار دارند  از گزاره   ریه لاکلا و مو  عبارت است از "مجموعۀگفتمان در نظ  .مختلف را شکل دهد
به عبارت دیگر، " گفتمان   .(  ۷6:  ۱۳85افتخاری،    )"دهدش معنا میا  دهند که به قول و فعل پیروانهایت، منظومه فکری مشخصی را شکل میو در ن

بر تمام جوانب حیات اجتماعی اثر  به مفهوم مجموعۀ از قواعد، ضوابط و معانی در قالب نظام ساختارمند معرفتی در یک زمینه زبانی است که 
 . (52: ۱۳8۹کنند" )داوودی،ان را درک و فهم می ه ج و بازیگران از طریق آنگذارد می

شللود. از طریللق هللا تعریللف میتللوان گفللت کلله هژمللونی بلله عنللوان تسلللط یللک گللروه بللر دیگللر گروه از نظریه لاکلا و مللو ، مللیبهره گیری  با      
هللای دیگللر را بلله عنللوان "غیللر" هللا و باورهللای مشللترک معرفللی کنللد و گروه از ارزش   توانللد خللود را بلله عنللوان نماینللدۀسازی، یک گروه میغیریت

تللوان   گفتمللان مللی  در نتیجلله براسللاس نظریللۀ  .و "مخالف" نشان دهد. این فرآینللد بللرای حفللظ هژمللونی و مشللروعیت اجتمللاعی ضللروری اسللت
اسللت. ایللن   ای مثبللت "دیگللران"هلل زنی و نادیللده گللرفتن ویژگیزبللانی، شللامل برچسللب-سازی بلله عنللوان یللک فرآینللد اجتمللاعیگفت که غیریت

خللود را در قالللب مثلللث  نظریللۀ فللان دیللک . شللودو اجتمللاعی انجللام میمنظللور تقویللت هویللت گروهللی و ایجللاد مرزهللای اخلاقللی  اقللدام بلله
کلله  گویللددهللد. فللان دیللک بللا ارائلله مفهللومی جدیللد از ایللدئولوژی  مللیدهد که شناخت، گفتمان و جامعه را بلله هللم پیونللد مللیمفهومی ارائه می

 گمان وی:  . بههای اجتماعی و شناخت اجتماعی استایدئولوژی هم کنش بین ساختار
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تللوان ایللدئولوژی را مبنللای مشللترک بازنمللایی اجتمللاعی اعضللاس یللک گللروه تعریللف کللرد. در حقیقللت اعضللای گللروه بلله واسللطۀ می
 . ( Dijk, 2002: 2)   کنندهای دیگری شناسایی و مقوله بندی میهای مشترک است که خود را در مقابل گروه  این طرح

هللای کنللد بللا اسللتفاده از ابللزارسللازد و سللعی مللیگفتمان سیاسی بر اساس ایدئولوژی و هویللت بللازتعریف شللده، خللود را از دیگللری متمللایز مللی
غیریت سللازی قللدرت خللود مشللروعیت بدهللد و جلللوۀ موجلله بلله آن بخشللد، از همللین رو گفتلله مللی شللود:" برجسللته سللازی و حاشللیه رانللی بلله

 (. Ibid) "های مثبت خود و متمایز سازی آن از دیگری استمرزبندی بین خود و دیگری با استفاده از برجسته سازی نکته

یت سازی در افغانستان .4  بررسی تبعات غیر
سللازی غیریت توانللد بللر ابعللاد اجتمللاعی، فرهنگللی، سیاسللی و اقتصللادی تللاثیر بگللذارد.پیامللدهای متعللددی دارد کلله می 6سللازیغیریت

هللای اقتصللادی و تضللعیف وفللاق اجتمللاعی  هللای اجتمللاعی و نللابرابریتواند بلله جللدایی گزینللی، کللاهش اعتمللاد متقابللل اجتمللاعی، تبعیضمی
نارضللایتی سیاسللی، تحریللف هویللت فرهنگللی از  هللا و تعارضللات اجتمللاعی،افللزایش تنش ،هللای گروهللی منجللر شللود. ایجللاد هویللت

زی از ظرفیللت ایللن تحقیللق ی پیامللدهای غیریللت سللارود. امللا از آنجللایی کلله بررسللی همللهمهمتللرین پیامللدهای غیریللت سللازی بلله شللمار مللی
 شود.  به مهمترین پیامدهای غیریت سازی در افغانستان پرداخته میتنها   خار  است،

 جدایی گزینی  4.1
از مهمتللرین نتللایج آن بلله   بلله جللا گذاشللته اسللت کلله جللدایی گزینللی یکللی  از خللودویرانگللری    بنیان بللرافکن و  غیریت سازی در افغانستان تبعات

مللرتبط بللا تصللور دوری )فاصللله( وکنللاره گیللری بللین گللروه هللای متفللاوت جمعیتللی   در اصللطلاح کلللی،  مفهللوم جللدایی گزینللی  آیللد.حساب می
شللدن در فضللا ابللراز مللی شللود. در  اجتمللاعی اسللت کلله باجللدابللیش نهللادی شللده از فاصلللۀ  در جامعلله شناسللی، جللدایی صللورتی کللم و.  است

هللای اجتمللاعی، اقتصللادی بلله مشللاغل مختلللف و بخصللوص ویژگللی  اعطللای ارزش  واقللع شللهرها کلله محصللول تقسللیم کللار هسللتند، ضللمن
دگی شللهری بللا جداسللازی زنلل ":مللی تللوان گفللت  فضللایی مسللکونی نیللز مللنعکس کللرده ان. بلله گونللۀ کلله  مللذهبی، ایللن تقسللیم را در  -های قومی

 د و ایللن امللرنلل د تفللاوت هللا را در خللود هضللم کننلل شللود کلله شللهرها نتوانباعللث مللی جللدایی گزینللی (1388دزاده، ) محملل مشللخص مللی شللود"
یللن مللورد در افغانسللتان کلله یللک ابلله دنبللال داشللته باشللد. را پیامللد هللایی چللون، فقللر، نللابرابری، شللکل گیللری منللاطق جللرم خیللز و... توانللد  می

شللته ثیر گذاتللا افغانسللتانبللر زنللدگی شللهری مللردم ، شللدت تمللام وجللود دارد ه مللذهبی بلل  -چند قومی اسللت و در آن شللکا  هللای قللومی  جامعۀ
ناشللی از عللدم پللذیرش تفللاوت هللای فرهنگللی بللوده  افغانسللتان  مللذهبی در -د کلله بخشللی از تعارضللات قللومینلل واقعیت ها نشان مللی دهاست.  

شللدت بیشللتر یافتلله اسللت. نمونلله هللای از ایللن گونلله برخللورد هللا را در در شللهرها و منللاطق گونللاگون افغانسللتان  و این امر در اثر جدایی گزینللی  
خصللوص میللزان گللرایش شللهروندان کابللل بلله  تحقیللق کلله در .منللاطق معمللولا قللومی مللی تللوان در واقعیللت تللاریخی افغانسللتان مشللاهده نمللود

  دیده است.جدایی گزینی انجام شده است، نتایج آن در جدول ذیل خلاصه گر

 گزینی  جدایی به گرایش شاخص 
 232    معتبر تعداد                
 1مقادیر گمشده                          

 4619.  3میانگین                         

 8543انحرا  معیار                   

      730واریانس                            

 -209چولگی                                  

  -660کشیدگی                               
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در مقیاس     ۳.۴دایی گزینی در میان شهروندان شهر کابل  گردد میانگین شاخص گرایش به جمی  همانطور که از محتویات جدول فوق معلوم 

دهد گرایش به جدایی گزینی در بین شهروندان کابل از گرا  بالایی برخوردار است. با توجه به آمارۀ چولگی در  ( می باشدکه این امر نشان می ۱-5)
 باشد.   شود که گرایش اکثریت شهروندان به جدایی گزینی بالاتر از حد میانگین به دست آمده می( می باشد دیده می0.2-این شاخص که مقدار آن )

 کاهش اعتماد متقابل و تعمیم یافته .24
در جامعۀ    ست.ی مختلف قومی، زبانی و مذهبی اهاکاهش اعتماد میان افراد و گروه فغانستان  در جامعۀ اترین تاثیرات غیریت سازی  یکی از مهم 

به ایجاد ترس و سوءظن    امراین    کنند که   یاد به عنوان "دیگران"   ها  تا از سایر اقوام و مذاهب و زبان   تلاش نموده اند  ها   افراد یا گروه   افغانستان همواره 
جامعه به  تقسیم بندی . ساخته استفرایند ایجاد سوء ظن و ترس خود موجب بی اعتمادی در جامعه را فراهم   گردیده است. میان افراد جامعه منجر 

باعث  این وضعیت در افغانستان نتیجه این بی اعتمادی است که در اثر فرایند غیریت سازی شکل گرفته است. های مختلف  و جهت گیریها قطب 
اعضای در افغانستان  د.  دداری کننافراد تنها به گروه خود اعتماد کنند و از تعامل با دیگران خو  کاهش پیدا نموده واعتماد میان اعضای جامعه    گردیده تا  

امکان  که در نتیجه آن   سازندمی  ، غیر قابل اعتماد و خطرناک یشود و از دیگری تصویر یک موجود  اهریمنیگری تقسیم بندی میجامعه به خود و د
ی منفی توسط یک گروه در مورد سایر هاها و پیش داوری استفاده از کلیشه. گردیده است تعامل میان اعضای جامعه به شدت آسیب پذیر  همکاری و 

وقتی افراد به طور   گردیده است.  اجتماعی میان افراد جامعه    به کاهش اعتماد    این امر منجرسازی را تقویت نموده  که  ها اغلب فرایند غیریت    گروه 
اعتماد  ها صحت دارند و در نتیجه، به افراد آن گروه   کنند که این کلیشهباور میچه بسا شوند، های منفی در مورد یک گروه مواجه می  مداوم با کلیشه 

و در تحقیق خود نشان    ختلف در شهر کابل تحقیق نموده اند( در راستای همسازی و تعامل اجتماعی اقوام م1398چنانچه امانی و دیگران).  کنندنمی 
 . معنادار و مستقیم وجود دارد  اجتماعی با اعتماد اجتماعی رابطۀ   د که: بین همکاری و همسازیندهمی

 اعتماد اجتماعی  
 ------------------------ 

 0.083همسازی اجتماعی 
 ( 407:  1398و دیگران، امانی )

 تبعیض و بی عدالتی اجتماعی  4.3
در  غیریللت سللازی فرآینللدِ  در نتیجللۀتبعللیض و بللی عللدالتی اجتمللاعی اسللت.  در افغانسللتان یکللی از پیامللدهای مهللم دیگللری غیریللت سللازی

طللرز دیللد و نگللرش ایللن    ،شللوندهللا" شللناخته می  بلله عنللوان "دیگللران" یللا "غیرخللودیدیگللر  هللای  ها، اقوام، مذاهب یا زبللانافراد،گروه   افغانستان  
هللا محسللوب نسللبت بلله دیگللر گللروه  هللاتبعللیض و بللی عللدالتی یکللی از آن رفتار گردیللده اسللت. بلله آنللان نسللبت منجللر بلله تفللاوت در رفتللار 

زیللرا در فراینللد غیریللت سللازی همیشلله "دیگللران"  یللا غیللر خللودی فاقللد توانللایی، زشللت، عقللب مانللده و خطرنللاک بللرای منللافع گللروه شللود؛  می
 هللای حللاکم و در قللدرت از ایللن رو گللروه  ،گللرددهمیشلله هوشللیار، توانمنللد، و حللق بجانللب تلقللی مللی "خللود"خللودی معرفللی شللود و 

و برتللری خللود را حفللظ نمایللد. بللرای دیگللران موقعیللت   هاتللا بللا محللدود کللردن دسترسللی بلله منللابع و فرصللت  کرده اندهمیشه سعی    درافغانستان
ممکللن خطللری بللرای برتللری گللروه خللودی ایجللاد شللده و قللدرت هللا  ه گللرورت دسترسللی عادلانلله و برابللر همللۀ  زیرا باور بللر ایللن اسللت در صللو
دسترسللی بلله آمللوزش، هللای گونللاگون صللورت گرفتلله اسللت کلله شللامل در عرصللهمحللدود کللردن منللابع ایللن گللروه خللودی تضللعیف گللردد. 

آشللکار را در ها تبعللیض اقتصللادی و اجتمللاعی ایللن محللدودیت در نتیجللهگللردد. مللیهای شللغلی ، مسللکن، و فرصللتامکانللات صللحی
و آمیللز های تبعیضتصللویب و اجللرای سیاسللتبللا هللای در قللدرت در افغانسللتان همیشلله تلللاش نمللوده انللد تللا افغانسللتان رقللم زده اسللت. گللروه 

تحکللیم  رای و قللومی یتهللای نللژادی، مللذهبی، جنسلل  تفکیللک  ،زننللدآسللیب می دیگللران یللا غیللرطور ناعادلانلله بلله قوانین یا مقرراتللی کلله بللهوضع  
کلله   2001متللاثر از عنصللر قومیللت بللوده و حتللی بعللد از سللال  هد کلله سللاختار قللدرت در افغانسللتان بلله شللدت  دشاران نشان می  . چنانچهدننمای

 های مربوطه از قوم خود استخدام نماید.  در سازمانهای دولتی و اداره ند سعی نموده اندها و احزاب مختلف در قدرت سهم داشتگروه 
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 تضعیف وفاق اجتماعی 4.4
وفاق اجتماعی یکی از موضوعات اساسی است که جامعه شناسان ی است، "یکی دیگر از پیامدهای غیریت سازی در افغانستان تضعیف وفاق اجتماع

 وفاق اجتماعی : مسعود چلبی. به گمان ( 150: 1385)چلبی، "از دیرباز به آن توجه نموده است

های هنجاری اساسی مشترک، توافق بر سر   ها و آرمان  ؛ توافق نسبت به بعضی از ارزش اجتماعی مبتنی بر پیوستگی عاطفی  قواعد  اشتراک داوطلبانۀ
، رجحان های مشترک و قائل شدن برتری و الویت در حد قداست برای آنها نسبت به رجحان احساس و عمل کردن و ارتباط داشتنطرق مشترک دیدن و  

اع ارتباطی  های تصادفی و متغیر، تا جایی که آنها از دسترسی به محاسبات فایده گرا و تناقض با رجحان های اخیر مصون بمانند و  نظم نمادی یا اجتم
 . ( 151: 1385)چلبی، کندتعریف می 

از اصول و قواعد اجتماعی، تعامل و احساس. در   مجموعۀ ند از: نوعی توافق جمعی، ا طبق این تعریف عناصر تشکیل دهنده و فاق اجتماعی عبارت 
 توان گفت که: نتیجه می

، که خود موجد انرژی ی که در یک میدان تعاملی اجتماعیاز اصول و قواعد اجتماع  است از توافق جمعی بر سر مجموعۀوفاق اجتماعی عبارت  
 . (152:  1385)چلبی، آید. انرژی عاطفی همزمان نتیجه و موجد )علت و معلول( توافق اجتماعی است است به وجود می عاطفی 

 "گللرددضللروری تلقللی مللی امللرِ  تعللاون اجتمللاعیو اجتمللاعی، ثبللات سیاسللی، اعتمللاد  توسللعۀ نظللم و دسللتیابی بللهبللرای "وفللاق اجتمللاعی     
کلله نظللم اجتمللاعی از طریللق  در جامعللۀ. نظللم اجتمللاعی نسللبتاب بللا ثبللات بللر نللوعی وفللاق اجتمللاعی اسللتوار اسللت(. 152: 1385)چلبللی، 

وفللاق اجتمللاعی بسللیار ضللعیف و شللکننده   گللردد، در چنللین نظمللیغیریت سللازی )نظللم بیرونللی و سیاسللی( و بللا پشللتوانۀ قللدرت اعمللال مللی
در اعتمللاد اجتمللاعی متقابللل تعمللیم یافتلله و تعهللد درونللی تعمللیم یافتلله، وابسللتگی عللاطفی تعمللیم یافتلله یللا ضللعیف " اسللت. در چنللین جامعللۀ

وفللاق اجتمللاعی دو مشللکل بنیللانی کلله هللر نظللم اجتمللاعی بللالقوه بللا آن دسللت بلله گریبللان . (153: 1385)چلبی، "اسللت و یللا وجللود نللدارد 
بللا حللل دو مشللکل فللوق و همزمللان بللا ظهللور اعتمللاد  کنللد"است؛ یعنی پیش بینللی پللذیری رفتارهللای اجتمللاعی و تعللاون اجتمللاعی را حللل مللی

اجتمللاعی، مشللارکت اجتمللاعی کلله خللود پللیش شللرطی بللرای اصلللاح و توسللعه اجتمللاعی اسللت،  اجتمللاعی متقابللل، زمینلله بللرای همکللاری
 .(157:  1385)چلبی، "فراهم می شود

تللوان گفللت کلله غیریللت سللازی در افغانسللتان وفللاق اجتمللاعی را تضللعیف نمللوده و امکللان هرگونلله مشللارکت بللا توجلله بلله مباحللث بللالا مللی 
هللا و عواطللف ، تعللاون اجتمللاعی را از بللین بللرده اسللت. غیریللت سللازی موجللب گردیللده اسللت کلله ارزش اجتمللاعی، همکللاری اجتمللاعی

مشللترک، توافللق بللر سللر طللرق مشللترک دیللدن و احسللاس و عمللل کللردن و ارتبللاط داشللتن و رجحللان هللای مشللترک کلله بنیللان هرگونلله وفللاق 
 اجتماعی است در افغانستان شکل نگیرد.  
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 : نمایش داده شده است 1383قومی در انتخابات سال   در ذیل نقشه آرای

 

شود که به دلیل نبود  دهد، دیده مینشان می   1383را در انتخابات ریاست جمهوری سال  از چهار قوم مختلف    ا چهار کاندید  فوق که آراینقشۀ    
 گردد، نقشه آراء کاملا قومی است. های وفاق اجتماعی محسوب می ها و عواطف مشترک که از بنیان های مشترک، ارزش  هنجارها و آرمان

 نتیجه گیری . 4
تمایزات    بر روابط انسانی و ساختارهای اجتماعی دارد. این پدیده با ایجادِ   عمیق و گستردۀ  عنوان یک فرآیند اجتماعی و فرهنگی، تاثیراتسازی به غیریت

متکثر  های اجتماعی شود. در جوامع  ها، کاهش اعتماد اجتماعی، و تقویت نابرابری تواند منجر به افزایش تنش ها و افراد، میو خطوط جدایی میان گروه 
   آمیز و وفاق اجتماعی به وجود آورد. های جدی را برای همزیستی مسالمت تواند چالشسازی می و چندفرهنگی، غیریتبه لحاظ قومی، زبانی، مذهبی  

نظریات هگل، مارکس، دریدا، هابرماس، ادوارد سعید و نظریه   در افغانستان با توجه به  سازی غیریت در این مقاله تلاش گردید تا تبعات و پیامدهای   
های اجتماعی و فرهنگی ناشی از غیریت سازی در افغانستان برسیم.  تری از چالشمورد تحلیل قرار گیرد. تا بتوانیم به درک عمیقگفتمان لاکلا و مو   

گزینی، کاهش اعتماد اجتماعی، شامل جدایی آن که  چهار پیامد اصلی  تبعات و پیامدهای غیریت سازی در افغانستان زیاد بوده که در این تحقیق به  
 در جامعه افغانستان پرداخته شد:  عدالتی اجتماعی، و تضعیف وفاق اجتماعیتبعیض و بی

تقویت کرده است.    در جامعه افغانستان  های مختلف قومی و مذهبی منجر شده و حس انزوا و بیگانگی را میان گروه جدایی گزینی    سازی بهغیریت .1
قومی، مذهبی و زبانی میان مردمان مختلف در سطح    و تضادهاها  تنها تعاملات اجتماعی را محدود کرده، بلکه به تشدید تنشگزینی نهاین جدایی 

  افغانستان انجامیده است.
افزایش غیریت .2 افغانستان  سازیبا  اعتماد میان گروه در  به  قومی، زبانی و مذهبی  های مختلف،  افراد  یافته است.  جای همکاری و  به شدت کاهش 

 .شودای یکپارچه و همبسته می گیری جامعهکنند و این امر مانع از شکل همدلی، به تمایزات خود توجه می
نابرابری غیریت .3 های  ویژه در زمینهبه  قومی و مذهبی و زبانی  های  های اجتماعی منجر شده است. گروه ها و تبعیضسازی در افغانستان به تقویت 

 سازند. های برابر محروم  از فرصت ها  و اقوام را همیشه سعی کرده است با استفاده از تکینک غیریت سازی دیگر گروه  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
گرایی را در میان  به تضعیف وفاق اجتماعی منجر شده و حس همبستگی و هم   در افغانستان  سازیغیریتهای مبتنی بر  تعقیب سیاست در نهایت،   .4

های صلح و توسعه را با چالش مواجه و تلاش   شده است تر اجتماعی و سیاسی منجر  های عمیق مردم تضعیف کرده است. این وضعیت  به بروز بحران
 ساخته است. 

ها، عادلانه و پایدار عمل کرده است. برای مقابله با این چالش   مانع جدی در مسیر ایجاد جامعۀ  سازی در افغانستان به عنوان یکدر مجموع، غیریت
تواند به بهبود روابط  شود. این اقدامات می   وگو و ارتقای عدالت اجتماعی توجه ویژه  ضروری است که به تقویت همبستگی اجتماعی، ایجاد فضاهای گفت

 .ها و احیای وفاق اجتماعی کمک کند میان گروه 

 

 : منابع

، 25ارتباطات، دوره  –(. تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: غیریت سازی در پیام فرهنگی و سیاسی، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ 1403حمد رضا و دیگران )نژاد م آزادی
 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.  98شماره پیاپی  - 66شماره 
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مجله علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی    ،در افغانستان  های قومیتبیین جامعه شناختی همسازی اجتماعی گروه (.  1398)   و دیگرانامانی گلاب شاه  
 ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.   34شماره پیاپی  - 2، شماره  16، دوره مشهد

 . 182-149(. ساختار سیاسی افغانستان، رئیس جمهور و رئیس اجرایی. مطالعات راهبردی جهان اسلام،  1396) اکرم باقری 

تهران: دانشگاه  ،  38، شماره  10دوره    های راهبردی سیاست،فصلنامه علمی پژوهش  ،در فلسفه ملا صدرا   کثرت و غیریت(.  1400غلامرضا کاشی محمد جواد ) و    باقری اکرم
 علامه طباطبایی. 

 تهران: ققنوس.  چاوشیان، حسن ،های پست مدرنیته  اشارت(.  1384) زیگمونت  باومن

، شماره  4دوره    فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی ایران،،  تحلیل گفتمانی فرهنگ سیاسی و اثربخشی آن بر هویت یابی و غیریت سازی(.  1400)محسن و دیگران  بذر افشان  
 ، تهران:  انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران. 15شماره پیاپی  - 3

 . تهران: نی ،تحلیل اجتماعی در فضای کنش(. 1385)  مسعود چلبی

 ، آزادشهر، داننشگاه آزاد.   8مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره فصلنامه و علوم سیاسی، گفتمان نظریه (.  1389)  لی اصغر داوودی، ع

 https://www.iess.ir/fa/interview های اجتماعی بر روندهای سیاسی افغانستان نقش ساختارهای قومی و شکاف. ( 1397)  سجادی سید عبدالقیوم
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